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Abstract  

The relationship between psychology and literature is vast. Literature 

express feelings and emotions and psychology recognize the conflicts 

that exist at the heart of the fictional characters. Karen Horney believed 

that some parents aren’t able to care for their children. They aren’t 

sympathetic toward them. This parents usually control, overprotect, reject 

and neglect their children as a result of their own neurotic desires. When 

one’s parents fail to cater their children’s basic needs for survivorship 

and fulfillment, they create feelings of displeasure toward them. On the 

other hand, children seldom display their anger toward their parents; 

instead, they repress it while they aren’t aware of it. This article, through 

a descriptive, analytical method tries to analyze Épicène’s personality in 

Amélie Nothomb’s Les Prénoms Épicènes based on Karen Horney’s 

psychological theories. Épicène was deprived of genuine love, affection 

and safety. This desperate need for love provides a ground for the 

development of neurosis, and it intensifies anxiety and destructive 

hostility. Épicène decided to kill her father when she was eleven years 

old. This traumatic childhood decision shows that Épicène’s parents 

failed to provide her with a sense of sincere affection and safety. This 

underlying hostility eventually leads Épicène to isolation which pervades 

her social relationship. The results of this research indicate that Épicène’s 

family environment could not help her develop feelings of love and 

safety, and instead, she developed basic hostility; a feeling that lead her 

to moving away from people and social avoidance. Épicène’s yearning 

for freedom and independence is so intense that she fits squarely within 

the rebellious isolated personality type. 
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 های کلیدی   وشژه

 ،ینقدددد روانشدددنا ت
هورنا  یآملد  ،یکارن 

 هددداینوتومدددن، نا 
 ت،جنسددددددددددییب 

 .یادی صومت بن

1404 مهر، 3ره، شما3دوره  

 چکیده

و    ل یدرا تحل   ی رواند-ی حالات روح نیز    شناسی و روان   ان ی را ب   سنده ی احساسات و عواطف نو   ات، ی ادب 

   دود،   رنجدور روان   ی ازهدا ی ن   ل یدبه دل   ن ی والد   ی معتقد است که بر    ی کارن هورنا .  کند ی م   ر ی تفس 

. اگدر  دهندد ی قدرار م   ی افراطد  ت ی حما   ا ی طرد و    ، گری سلطه   ، ی توجه ی ب   ر، تحقی   مورد   را   فرزندانشان 

را بدرآورده نسدازند،  صدومت    ی و شداد   ت یدو  الصدانه، امن   ی کودک به محبتّ واقعد  از ی ن   ن ی والد 

  ن یدا   دهندد، ی ندرت بروز م  صومت را به   ن ی . از آنجا که کودکان ا شود ی م   جاد ی در کودک ا   ی اد ی بن 

  -ی ف ی توصد  ۀ و ی ن مقالده بدا شدی . ا انجامد ی در کودکان م   ی سرکوب شده به اضطراب و ناامن   ی دشمن 

  هدای نا  در    سدن ی اپ   ت ی شخصد  شنا تی روان   ل ی به تحل   ی کارن هورنا   یۀ و با استناد به نظر   ی ل ی تحل 
  ن یدو محبتّ محدرو  بدود. ا   ت ی امن   ، ی از عشق واقع   سن ی . اپ پردازد ی نوتومن م   ی اثر آمل   ت جنسی ی ب 

  سدن ی . اپ د نمایدی سن فدراهم م ی اپ   رنجوری رشد روان   ی را برا   نه ی به عشق و محبتّ فرومانده، زم   از ی ن 

نشدان    ی وحشدتناک دوران کدودک   م ی تصدم   ن یدگرفت، پدرش را بکشد. ا   م ی تصم   ی سالگ   ازده ی در  

فدراهم کنندد.    او   ی  داطر را بدرا   ت امنید  و   محبتّ   احساس   اند نتوانسته   سن ی اپ   ن ی دهد که والد ی م 

.  گداارد ی م   ر ی او تدثث   ی و در روابدط اجتمداع   کشداند ی را به انزوا م   سن ی اپ   ت، ی ا  صومت نهفته در نه 

احسداس عشدق،    جداد ی قدادر بده ا   سدن ی اپ   یِ انوادگ   ط ی است که مح   ن ی ا   انگر ی ب   ق، ی تحق   ن ی ا   ج ی نتا 

و    شدود ی م   ی در و   ی اد ید صدومت بن   جداد ی و در عوض، باعث ا   ست ی ن   سن ی در اپ   ت ی محبتّ و امن 

و    ی . عطد  آزاد هدد د ی سدوق م   طلبی از مدرد  و عزلدت   دن را بده دور شد  سدن ی احساس، اپ   ن ی ا 

 . رد گی می   قرار   متمرّد   طلن عزلت   ی ت ی شخص   پ ی است که در ت   د ی شد   ی قدر به  سن ی استقلال در اپ 

جعفری   سید حیدر و    طاهره؛ سائیلی، حمیدرضا ،  جعفری حصارلو   شسرنای  

    ی شخصا  ی راجاور گفرماا  شضاارشو و روش   ل ی تحل (. » 1404)  حصارلو 

«،  ی کاار  هورااا    ا  بر شساا  ارر    « ی جنس ی ب   ی ها یر »اام   سن« ی »شی 

 . 1-20(،  3)   3،  تحلیل گفرما  شیبی ا ر    

         10.22034/lda.2026.143845.1120 
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 مه و بیا  مسأله. مقد1ّ

ها برای رشد، تعدالی، تربیدت و کند و انسانحقایق بشری را با تعابیری زیبا بیان می  ،ادبیات

ل، کسن معدانی ر و تخیّبرند. تثثیر داستان بر توانایی تفکّپرورش فرزندانشان از آن بهره می

رسدم زنددگی و رفتدار اجتمداعی افدراد از علدل برتدری و    های ا لاقی، تجربه و راهو ارزش

شخصیتگر انواع ادبی است. نویسنده در  لق اثرش از داستان بر دی نا ودآگاه  هدای ضمیر 

برد. ماهرانده های پنهان و سرکوب شدۀ آنهاست، بهره میرمان که منبع احساسات و انگیزه

ها، وقایع گاشته را در ذهدن مخاطدن ها و زوایای پنهان ذهن شخصیتبا گریز به تما  لایه

پیوندد میدان ادبیدات و روان »برد:  نها طرح داستان را پی  میترسیم و با تجزیه و تحلیل آ

سدازد و ادبیدات روان آدمی ادبیدات را مدیانسان، همواره از کیفیتی متقابل بر وردار است. 

بیدانگر ذهدن  دالق  و   ،هدر اثدر ادبدی  .(۱٢٩  :۱۳٧٧امدامی،  )  «پرورانددروان آدمی را می

متناسن با روحیدات و ذهنیدت آفریننددۀ اثدر اسدت. یکدی از رویکردهدای نقدد ادبدی نقدد 

های رمان، انگیزۀ نویسنده برای شخصیت ۀشنا تی است که در جستجوی کشف روحیروان

هدای رمدان بدا نیمدۀ های پنهان ضمیر نویسنده و تطبیق شخصدیت لق رمان، کشف لایه

  ست.گمشدۀ نویسنده ا

هدای مطدطرب و شنا تی، شخصیتآملی نوتومن از نویسندگانی است که با دیدی روان

هایشان، از شخصدیت واقعدی  دوی  گراییرغم کمالکشد که علیپریشانی را به تصویر می

زنند و فاصله گرفته، برای جبران حقارت و از هم گسیختگی عاطفی  ود نقاب بر چهره می

پای تجربیات و زنددگی شخصدی نوتومدن در آثدارش   برند. ردّمیبه دنیای درون  ود پناه  

 مشهود است.

ولی بدر لا   ؛از شاگردان فروید بود (Karen Danielsen Horney)هورنای لسنیکارن دان

رنجدوری دانست، معتقد بود روانفروید که سرکوب غرایز جنسی را عامل ایجاد عصبیت می

معتقد »هورنای  نتیجۀ رفتار  شن و ناهنجار والدین و اطرافیان با کودک است.    ،و اضطراب

وابسدته  یسدتیز یروهدایبده ن کداملاً تواندیعنوان کرد، نم  دیکه فرو  گونهآن  ت،یبود شخص

به فرهنگ   یاز فرهنگ  عمده  یهاتفاوت  گونهنیا  شاهد  صورت مانیا  بود در  نیباشد. اگر چن

ترین عامدل ایجداد مهم»از نظر هورنای . (۱٧٨-۱٧٩ :۱۳٨٩شولتز و شولتز، )  م«ینبود  گرید

. (۱۰-۱۱ :۱۴۰٢هورندای، « )مسائل عصدبی، عوامدل تربیتدی، فرهنگدی و اجتمداعی اسدت

ی در احساس امنیت و فقددان تدرس را از نیازهدای اساسدی کدودک و عامدل مهمّد  ،هورنای

 الصانه و   ،والدین به فرزند  محبّتدانست و معتقد بود اگر  گیری شخصیت کودک میشکل

واقعی نباشد و برای نافرمانی و سدرپییی از دسدتورات والددین بده فرزندد احسداس گنداه و 
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یابد و تدلاش عقیده و احساسات واقعی  ود را نمیپشیمانی تلقین شود، کودک جرأت ابراز 

کند. تدرس نیدز در های والدین کنار آمده و مخالفت را در درون   فه  کند با بدرفتاریمی

وجود هوالدین بد  محبّتمنصفانه، تهدید، بدرفتاری بدنی و یا از دست دادن  نتیجۀ تنبیه غیر

گیدرد. کدودک ت را از کودک میآید. ترس موجن سرکوبی  صومت شده، جرأت مخالفمی

جلدن محبّدت، ب. انقیداد و تسدلیم،  . الف. »برای رهایی از اضطراب بنیادی از چهار روش 

کندد. در روش جلدن اسدتفاده مدی  (۱۱٨:  ۱۳٦٩هورندای،  )  «گزینیکسن قدرت، د. عزلت

دیگدران را بده هدر قیمتدی کسدن نمایدد. در روش دو ،  محبّدتکوشدد تدا ، فرد میمحبّت

شدود و جدرأت قید و شرط دیگدران مدیهای دیگران شده، تابع بیفداکارانه تسلیم  واسته

گزیندی، بدا مخالفت و انتقاد ندارد. در روش سو ، با کسن قدرت و برتری و در روش عزلدت

 د.  کنی از  ود محافظت میفاصله گرفتن از دیگران، مستقل شدن و سرکوب نیازهای عاطف

شنا ت، درک و توجه به نیازهای روحی و عاطفی کودکان و نوجوانان به شنا ت زوایای 

توجه به آنها ریشۀ بسیاری از مشکلات در انجامد و بیپنهان و شکوفایی استعدادهایشان می

رشدد و  مانع انبزرگسالی است. از طرفی، مشکلات روحی، روانی و عاطفی کودکان و نوجوان

تکاپوی آنهاست و مسائل  انوادگی و تربیتی نیز نق  بسدزایی در شخصدیت افدراد دارد. از 

رواندی کودکدان و نوجواندان   -طرفی دیگر، تعداد نویسندگانی که به بررسی مسدائل روحدی

 نماید.  لاا پردا تن به آن، امری مهم و ضروری می ؛اندک است  ،پردازندمی

اثدر   جنسدیتهدای بدیندا این پژوه  به بررسی و تحلیل شخصیت اپیسن در رمان  در  

ی کدارن هورندای  شدنا تروان  یدۀنظر  و بدر اسداس  تحلیلی-به شیوۀ توصیفیآملی نوتومن  

شخصدیت اپیسدن را مدورد شود. برای این منظور، محیط  انوادگی و اجتماعی پردا ته می

هدای مختلدف های رفتاری وی در موقعیتبررسی قرار داده و به بررسی عملکردها و واکن 

اپیسدن نمایدد: ها ضدروری مدیبرای نیل به این منظور، یافتن پاسخ این پرس   پردازیم.می

اساسی گیرد؟ کدا  عناصر، نق  ای بهره میبرای دفاع از  ود در برابر اضطراب از چه شیوه

 گیری حوادث رمان دارند؟در شکل

فرضیۀ پژوه  بر این اساس استوار است که مسائل  انوادگی، تربیتی و عدد  توجده بده 

نیازهای شخصیت اپیسن، نق  مهمی در اضطراب و  صومت بنیادی حاکم بدر وی دارد و 

 کینه و انتقا  نق  مهمی در روند حوادث رمان دارد.

 . یی ین  یژوهش2

شدده  های انجا دی در این زمینه انجا  شده که از میان پژوه ها و مقالات متعدّنامهپایان

از شیطان آمو دت شناسانۀ ولگا و بحران هویت وی در رمان  »تحلیل روانتوان به مقالۀ  می
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ندژاد، نگدار نوشتۀ زهدرا سدعادت اثر فر نده آقایی، بر اساس نظریۀ کارن هورنای« و سوزاند

اشداره کدرد کده بده تحلیدل بحدران هدویتی ولگدا و  (۱۳٩۵و محمدرضا فارسدیان ) مزاری

پدردازد. شنا تی و با تکیه بر نظریات کدارن هورندای مدیراهکارهای دفاعی وی از نظر روان

شدّت سرکوب شده و منجر بده تطداد دروندی او نیازهای ولگا توسط جامعه و اطرافیان  به

آل  دوی  اسدت. پایرد و مدا  در جستجوی  ود ایدهیاش را نمشود. ولگا  ود واقعیمی

نقدد »گدردد. مقالدۀ  آل، باعدث بحدران هویدت ولگدا مدیشکا  بین  ود واقعی و  ود ایده

فدر، نوشتۀ محمد بهندا   «بر مبنای نظریۀ کارن هورنای  دیگر سیاوشی نماندهشنا تی  روان

صدیت نرگسدو، کدا می و (، به تحلیدل شخ۱۳٩٢اکبر شامیان ساروکلایی و زینن طلایی )

 هایها در دنیای  یالی و غیرواقعی به واگویهپردازد. شخصیتسرداری از منظر هورنای می

بدرادر  دود را لدو داده و   ۀپردازند. نرگسو که در زیر شدکنجدرونی و حدیث نفس  ود می

گدویی و توهمدات واهدی پنداه شاهد اعدا  اوست، برای رهایی از عااب وجدان بده پریشدان

بررسدی و تحلیدل شخصدیت »پنددارد. مقالدۀ  برد و در وهم و  یال،  ود را قهرمان میمی

هدای شخصدیتی رنجورانده و تیدپبر اساس نظریه نیازهای روان  پدر آن دیگریاصلی رمان  

( کمبود محبّدت، عدد  امنیدت ۱۴۰۳پناه )فرد و امین ایزداز فاطمه رحمانی  «هورنای  کارن

کاود. شهاب برای دفداع از  دود طلبی وی را میشهاب در  انواده، اضطراب اساسی و عزلت

اش، سکوت ا تیار کرده و از همکاری با آنهدا  دودداری مهری والدین و  انوادهدر برابر بی

بدر مبندای نظریدۀ کدارن   سدالمرگیشنا تی شخصیت در رمدان  قد روانن»نماید. مقالۀ  می

ها شنا تی شخصیت( به تحلیل روان۱۳٩۳فر و زینن طلایی )نوشتۀ محمد بهنا   «هورنای

، برای مجسم سا تن اضطراب، سالمرگیاند. اصغر الهی در  از دیدگاه کارن هورنای پردا ته

برده است. از تکنیک  ود واگویی روانی بهره  رنج و انعکاس بخشی از وحشت پیرامونِ  ود  

برندد و از پری ِ این رمان برای رهایی از عااب وجدان به تخیل پناه مدیهای روانشخصیت

در دت »در رمدان  «آلدی ودفعلی و ایدده»شنا تی تحلیل روان»گریزند. مقالۀ واقعیت می
ابراهیمدی، ندرگس اکبدرزادهنوشدتۀ آذر    «احمد محمود از منظر کارن هورنای  «انجیر معابد

هدای (، بده بررسدی غرورهدا، بایددهای عصدبی و  دود۱۴۰٢بدر و پدرا  میرزایی )محمدی

های درونی  ود به پردازد. فرامرز برای رفع اضطراب و تطادگانه در شخصیت فرامرز میسه

 دود آلدی، غدرور، بایددهای عصدبی شدده و از آورد. دچدار  دود ایددهطلبی روی میبرتری

شدنا تی کاربسدتِ نظریدۀ کدارن هورندای در مطالعدۀ روان»شود. مقالدۀ  اش دور میواقعی

(، ۱۳٩٩نوشتۀ علی افطلی و زینن حاجی علی اشرفی )  «عطر فرانسویهای رمان  شخصیت

کاود. علدی جرجدار شخصدیتی های اصلی و فرعی رمان را میرنجوری شخصیتدلایل روان
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کندد و اش زنددگی مدیهایِ پنهانِ دورانِ کدودکیو حقارتها  عصبی است که با تما  عقده

نقددد »اش آرزویددی واهددی اسددت کدده منشددث واقعددی ندددارد. مقالددۀ آل و تصددوری ددود ایددده

( بده ۱۳٩۵کلا  )از محبوبه فهیم  «بر مبنای نظریۀ کارن هورنای  آنته کریستاشنا تی  روان

پدردازد. نوتومدن اثدر مدی  طلن اینتحلیل و بررسی دو شخصیت نوجوان مهرطلن و برتری

بخشدد و بیدزاری  از های انسانی را در شخصیت بلان  تحقق میباورهای  در مورد ارزش

»آقای رویا نماید. مقالۀ های دروغین را در شخصیت کریستا متجلی میگریناراستی و جلوه

نیدا، مدیشدکرا  اسدداللهی، مهددی افخنوشتۀ    «در آینه نظریه کارن هورنایاثر روبر پنژه  

( به بررسی ابعداد روانشدنا تی شخصدیت آقدای رویدا ۱۴۰۳نژاد و الهه بردبار )محمد وحید

آلِ تخیلی قوی و وسدیع باشدد، است که هر چقدر  ود ایده پردا ته و به این نتیجه رسیده

کندد، قدادر بده شود. در واقع، فدرد در تدوهم زنددگی مدی ود واقعی ضعیف و سرکوب می

تواند به  ودشناسی حقیقی و درک زندگی اقعیت و تخیل نیست و نمیتشخیص مرز بین و

بایست فرد از مشکلات  ود آگاه شود و بدرای تدرمیم میواقعی  وی  نائل گردد. بنابراین، 

کاوانۀ شخصیتِ زنِ رمدانِ روان»تحلیل  اش بکوشد. مقالۀ  های دوران کودکیو تسکین ز م

اله  دیوپور، ساره زیدرک، عبدالحسدین نوشتۀ روح  «بر اساس آرای کارن هورنای  دل فولاد

(، راهکار رهایی افسدانه از اضدطراب بنیدادی را بررسدی و ۱۴۰۱جهرمی )فرزاد و رضا قربان

دهد تا زن را مورد ضدرب نماید. نظا  مردسالار حاکم بر جامعه، به مرد اجازه میتحلیل می

شدود. رنجوری افسدانه مدیباعث روان و شتم قرار دهد و بر سر او قمار کند. مسائل فرهنگی

کنون پژوهشدی اماّ تا  ؛گرددهای شدید روانی روبرو میافسانه با فرار از  انۀ همسر، با بحران

اثر آملی نوتومدن بدر جنسیت  های بینا شنا تی شخصیت اپیسن در  در مورد تحلیل روان

 است.اساس نظریۀ کارن هورنای انجا  نشده  

  چهارچوو ارری .  3

هورنای معتقد است شخصیت کودک بر اساس شرایط  انوادگی، فرهنگی، اجتمداعی کارن  

گیرد. فقددان عشدق و محبّدت در دوران کدودکی باعدث و تجربیات دوران کودکی شکل می

شود اضطراب و تطاد اساسی در روح کودک ریشه دوانده، آرامد  و تعدادل روحدی او را می

کسن آرام  درونی، رفع اضطراب و   ،ترین نیاز کودکسازد. در چنین شرایطی، مهممختل  

ترین هدف  در امان ماندن از آزار دیگران است. روابط  بدا روانی است. اصلی-تطاد روحی

هدای دفداعی لات و احساسات بدلی )تصنعی( و در راستای تاکتیکدیگران نیز، بر پایۀ تمای

ای از تمدایلات، احساسدات، علایدق، آرزوهدا و اش که مجموعهاوست. بنابراین از  ود واقعی

گردد. در نتیجه اعتماد به نفس،  ود اصدلی عواطف طبیعی و اصیل  وی  است، غافل می
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شدود و تبددیل اش سست میوجودی و واقعیِ چنین کودکی ضعیف و کم رشد شده، هستۀ

 گردد.به موجودی ناتوان، حقیر، ضعیف و فاقد اعتماد به نفس می

 شضارشو بنیایی .3-1

توانند به فرزندشدان عشدق بورزندد و محبّدت های  ود، نمیبر ی والدین به دلیل عصبیت

شدود. ای است که سبن  شم و نفدرت در کدودک مدیکنند. رفتار بعطی از والدین به گونه

. [...]دانم.عامل ایجاد عصبیت را من فقدان گرمی و محبّت صدادقانه مدی»ترین  اوّلین و مهم

 ود قادر به ابدراز محبّدت صدادقانه  علّت عصبیت و مسائل روانی بسیاری از پدر و مادرها به

هورندای معتقدد اسدت هدر چقددر کدودک احسداس .  (٨٢-٨۳:  ۱۴۰٢هورندای،  « )نیستند

اهمیتدی نمایدد، کمتدر جدرأت اعتدراض یدا مخالفدت بدا کسی و بی، بیکوچکی، درماندگی

شود. والدین  را دارد که موجن سرکوبی  صومت درونی و اضطراب بنیادی در کودک می

 :  گرددگیرد و در رفتار کودکان نمایان میاین  صومت سرکوبی از رفتار والدین نشثت می
  ا یدد  اد یددز   ی ر یددگ سددخت   بدده   ل یددم   ت، یددترب   ۀ و ی در مددورد شدد  ن ی تصددورات نادرسددت والددد » 

  ی روحد  ی و نابسدامان   ت ی است کده سدبن عصدب  ی عوامل  ن ی تر از مهم  مورد ی ب  ی ها ی فداکار 

 شدم    جاد ی سبن ا  است که  ی ا گونه  به  ن ی والد  ی رفتارها  ی بعط  ن ی همین  . شود ی م  کودک 

از    جهدت ی بد  ی هدا یی جدو ن یدهدا، ع بیه   ن ی ب   ض ی تبع   مثال   .شود ی در کودک م  ی و دشمن 

نداروا     لات کدودک و مددا    اص   اجات ی توجه به احت  تر عد  و از همه مهم  ی بدقول ها، بیه 

 . ( ۱۰۰:  ۱۳٦٩هورنای،  )  « او   یلات او و مسخره کردن افکار و تما   ی در کارها 

کی بودن فرزندان به نوع تربیت والدین مرتبط است. هدر چقددر وابسدتگی وابستگی و متّ

اسدت. کودکدان بدرای رهدایی از احسداس کودکان بیشتر باشد، احساس درماندگی بیشدتر  

درماندگی و تنهایی، احساس گناه و پشیمانی، ترس از والدین و نیاز به محبّت این  صومت 

، کمتدر جدرأت شدود  تیترب  فیو  ف  یارهیب  ،قدر کودکچ  هرکنند.  را در  ود سرکوب می

شدعار او   ،قدعدر وا  اید  یو باطن  قلبیاحساس    ،یطیشرا  نی. در چنکندیم  دایابراز مخالفت پ 

 احتیدا به شدما    زیرا  کنم،  سرکوبنسبت به شما   ود را  نفرت  من مجبور   »است که    نیا

. ایدن کودکدان زودرندج و حسداس شدده،  دود را نا واسدتنی (٨٨:  ۱۴۰٢هورنای،  )  «دار 

 نیداتوانندد از  دود دفداع کنندد.  دانند، جرأت و جسارت  ود را از دسدت داده و نمدیمی

 نیبد از را کودک تیاست، امن نیوالد نادرست یاز رفتارها یناش که  صومت سرکوب شده

 .(٢۳٩: ۱۳٨٩شولتز و شولتز، )شود اضطراب بنیادی می و منجر به  بردیم

 شخصیری اابهنجار  شاوشع تیپ .3-1-1

 تیدر شخصداست و    یعیطب  ها امریانسانتطادها در    هورنای معتقد است که وجود بیشتر

دشدمنی بده  دود، با همراه تطاد و اضطراب  نیا اگر .دارد تطاد وجود یحدود  افراد تا  همۀ
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ی هنجدار و تیشخصد  پیدت  دوهورندای  .  شدودیمحسوب م  یباشد نابهنجارو اجبار    یناآگاه

گدروه بده سده  است کده  نابهنجار    پیرنجور همان تروان  تیشخص  فی کرد ومعرّ  رانابهنجار  

 .  (۱-٧: ۱۳٩٧هورنای،  ) شودطلن تقسیم میطلن و عزلتطلن، برتریمهر
همده را   کندد،یاز  دودش برتدر فدرض مد  لاصدولایمهرطلن همه کس را علد  پی»ت

هورندای، « )دداندیتر از  ودش مدباارزش  یبه طور کل  و  تر، باسوادترباهوش  تر،جااب

رحمانه بر علیده برای کسن برتری، بیطلن  یبرتر  ای  پر اشگر  تیشخص.  (۴۳:  ۱۳٦٩

کده  اسدت یجنگلدی بدرای آنهدا و زنددگدانسته همه را دشمن  کند،مرد  حرکت می

شدولتز و   :ر.کاسدت )  گدرانیدندابودی    یبدرا  ییو تواندا  یرحمیب   ،زنده ماندن  لاکم

را   ق یعم  یو درماندگ  ثسی  تا  کوشدیم  تیشخص  پیت  نی»او    (٢۴۵  :۱۳٨٩شولتز،  

 نیدبده نظدر او، ا  رایدز  دهد،ینشان م   شونت  از  ود جسارت و  شهی اهر نسازد. هم

 .  (۵۳: ۱۳٦٩هورنای،  است« )  بالاو   یقو  تیشخص  کی  ۀندیصفات نما
کوشد تنهدایی طلن با دوری جستن و فاصله گرفتن از دیگران میشخصیت جدا یا عزلت

عمدل  گدرانیاندزوا، بده شدکل جددا از د  یادیددرمان تعدارض بن  یفراد براا» ود را بکاهد:  

راهبدرد، ابدراز  نی. انندیگزیدور از مرد  را برم به رنجور حرکتروان   یگرا  یعنی  کنند؛یم

 و (٢۰۴: ۱۳٨٨فیسدت و فیسدت، )  است«  یو  ودبسندگ  لالاستق  ی صوص  یبه زندگ  ازین

لحدا   از نکدهیبه ا ستی ادیشد  یدرون  ا یطلن، احتعزلت  پیت  ۀصفت مشخص  نیتر»مهم

 گدر،یعبدارت دبرقرار سازد. بده  گرانیدو     ودش  نیب  یافاصله  کی  شهیهمی  و عاطف  یروح

بدا  یقدیطر چیکده بده هد کنندیم یبه طور ناآگاه سع هم طلن هم آگاهانه واشخاص عزلت

 .(٦۱:  ۱۳٦٩هورنای، نکنند« ) دایپ  یریو درگ زشیآم  یکس

 طلبشاوشع تیپ شخصیری عزل   .3-1-2

شدخص »  ماازمنطلدن  کند: در گروه عزلتها را به سه گروه تقسیم میطلنهورنای عزلت

. ایدن یمرماارّبرد. دو  عبارت است از گروه  سر میمدا  در حالت عزلت و سایر نتایج آن به

استقلال  ود را حفط کند مدا  در یک حالت طغیان، طرد گروه برای اینکه بتواند آزادی و  

« مشدهود اسدتما ااه ساحی و کم  زادگینوعی    ،و رد همه چیز قرار دارد. در گروه سو 

های  دود را محددود ، هر چند دامنۀ فعالیتمزمنطلن . تیپ عزلت(٢٦٢: ۱۳٦۱هورنای،  )

نماید ولی کارهای یکنوا ت روزانه را بدلیل مقتطیات زندگی، کسن معاش و اجبدار بده می

 (البته با احساس قیدد و فشدار و بددون شدور و شدوق )تبعیت از عادت مرسو  به کار کردن 

اش، برای دیگران مؤثر و مفید طلبیزیرا این تیپ احتیا  دارد با وجود عزلت  ؛دهدانجا  می

 واهدد تنهدا رهاند. دل  میثمری میاو را از احساس بیهودگی و بی  ه،وزانباشد. ثانیاً کار ر

قدری شدید است که شخص تا جدایی ر از کار کردن بهحالی و تنفّباشد. گاهی  ستگی، بی
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 یابد. کدمروز شدّت می  ورزد. تنبلی این افراد روز بهکه بتواند از انجا  هر کاری اجتناب می

طلبدی شود. عواملی کده عزلدترکردن و احساس نیز دچار تنبلی میکم علاوه بر کار، در فک

کوشد ، بیدزاری از تغییدر،   اجتنداب از تدلاش و»نماید عبارتند از:  وی را ثابت و مزمن می

همدان: « )های درونی برای مبدارزه، تحمدل پدایرفتن وضدع موجدودکفقدان انرژی و محرّ

کننده، در فدرد وجدود دارد بارز و آشوبعنوان عامل م. عط  آزادی و استقلال نیز به(٢٦۵

د و عاصدی قدرار گیدرد. که اگر شدّت این عط  زیاد باشد، ممکن است فرد در گروه متمدرّ

د د است. میل بده طغیدان و تمدرّ،  اهراً آرا  و سربراه ولی در باطن متمرّیمرمرّطلن  عزلت

د و درونی شکل منفی و تمدرّد در برابر فشارها و قیود  گاهی منفی است و گاهی مثبت. تمرّ

د و های جامعه شکل مثبت است. گاهی تمدرّرات و محدودیتها، مقرّتمخالفت در برابر سنّ

فرد از اینکده روش   ،ها و قید و بندهای درونی است. بنابراینها، دیکتاتوریطغیان علیه باید

مقدداری از   بدرد. در نتیجده،اش اسدت، رندج مدیاش تا این حد بر لا  میل واقعدیزندگی

افتند. سومین شکل شوند و به کار میهای  آزاد میروند، انرژیهای  از بین میمحدودیت

عمق و شددّت   ،طلناست. احساسات شخص عزلت  ما هزادگی ساحی و کمطلبی،  عزلت

ندارد، علائق، لاّات و تفریحات  سطحی است، مسدائل اصدولی و اساسدی بدرای  مفهدومی 

شود و هیچ نظر و قطاوتی در مدورد هدیچ تفاوتند، با همه دوست میبرای  بیها  ندارد، آد 

شود: در نوع اول، فرد زندگی را به شو ی کس ندارد. این روش  ود به سه گونه تقسیم می

ت و تفدریح، گاراند. ولی باید توجه داشت که هد  ایدن افدراد از لداّو مسخره و تفریح می

دنبال حیثیدت و پرسدتیژ اسدت. ی است. در نوع دو ، فرد بهرهایی از رنج بیهودگی و ناچیز

کند عطو گروه یا حزبی شود، با د تدری پولددار ازدوا  کندد، یدا پدول بیشدتری تلاش می

دردسری برای  ود فراهم کند و هم ارزش  ود را بدالا ببدرد. دست آورد تا هم زندگی بیبه

ای از ای عقیددهدر هدیچ زمینده  شدود،وار همرنگ محیط میدر نوع سو ، شخص اتوماتیک

کندد. فقددان احساسدات و افکدار اصدیل و  ودش ندارد و مطابق نظرات دیگران عمدل مدی

   .(٢٦٢-٢٦٨همان:  )انجامد  واقعی، به عد  برازندگی شخصیت این گروه می

تما  تلاش  ود را برای فرار یا ناآگاهی از اضطراب درونی  وی  به کدار   ،شخص عصبی

تراشدی، انکدار، تخددیر و اجتنداب این کار، چهار روش، حیله یا تکنیک منطدق  برد. برایمی

هدای ، شدخص درصددد توجیده رفتارهدا و حالدتترششاایمنااا وجود دارد. در تاکتیک  

  کند. هر چندد روشغیرمنطقی است و یا مصرّانه و با سماجت از شخص یا مطلبی دفاع می

کند اضطراب  ود را نادیده بگیرد لاش میناآگاهانه است، ولی گاهی شخص آگاهانه ت  شاکار

، فرد عصبی برای فرار از اضدطراب، بده الکدل، مدواد تخد رو یا حتیّ انکار کند. در تاکتیک 
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، شددخص عصددبی از انجددا  کارهددای شجرناااوبددرد. در روش ر،  ددواب و... پندداه مددیمخدددّ

کیفیت شخصدیت فدرد و کند که نتیجۀ آن، بسته و محدود شدن  انگیز اجتناب میاضطراب

 های روحی است:  ترمز
ترین حیله و تاکتیک برای فرار از مواجه شدن با اضطراب و عوامدل آزاردهنددۀ آن،  اساسی » 

این است کده شدخص آگاهانده یدا بده طدور ناآگداه از هدر    “ اجتناب ” اجتناب است. منظور از  

ن هست  دود را دور  موقعیت، از هر فکر و از هر احساسی که احتمال تحریک اضطراب در آ 

شود که شخص بر مقددار زیدادی از  . تاکتیک اجتناب  ود به  ود باعث می [... ] دارد. نگه می 

بگداارد و از تجلدی آنهدا    “ ترمدز ” رفتارها، احساسات، افکار، تمایلات و احتیاجات درونی  ود  

اش چده از لحدا  مدادی و چده از نظدر  جلوگیری کند. نتیجۀ این امر آن است کده زنددگی 

 . ( ۵۰-۵۱: ۱۳٦۵هورنای،  « ) رمق پیدا  واهد کرد عنوی یک کیفیت فقیرانه، محدود و بی م 

این ترمزها نه تنها مانع شکوفایی اندیشه، عد  احساس بعطی مسائل و بازدارنددۀ فدرد از 

بی بر کیفیت و چگونگی کارهای شخص دارد. شدخص بسیاری از کارهاست، بلکه تثثیر مخرّ

دلشوره و اضطراب دارد و هدیچ کداری را بدا حوصدله،   ،ترمزهای روحی دائمعصبی به دلیل  

 یهدات شنا تن علدتیشنا ت و به رسم یبرا» کهدهد. مادامیشادی و رضایت انجا  نمی

 یمدان راهدناشدده  حدل  یشده و تطادها  سرکوب  زیآمگناه  الیام  ها وو ترس  هاز م  یواقع

بده   یدودسدت  دهدد،یعکس م  ۀجینت  که  شده  فیکارانه و تحرپنهان  یاوهیبه ش  م،ینکن  دایپ 

 .  (۳٩: ۱۳٩٢تایسن، ) د«یچسب میآنها  واه

   بحث و بررسی .  4

 طیشدرا ۀلیوسدبده یادیمقدار ز ما به یلاتو تما رفتار و احساسات»هورنای معتقد است که 

هورندای، « )انددشدده یریدگقالدن میکندیم یکه در آن زندگ  یطیمح  یو فرهنگ  یاجتماع 

از نظر هورنای محیط اجتماعی، فرهنگی و رابطۀ بین والدین و کدودک بیشدتر . (٢٢:  ۱۳٦٩

نداگوار   طیسدفانه شدراث »متگداارد:  از عوامل بیولوژیکی بر رشد شخصیت کودک تدثثیر مدی

 اید یناتوان تر،مهم آنها ۀکنند. از هم  جادیا  تلالمطلوب ا   طیشرا  نیدر ا  توانندیم  یدمتعدّ

و   (۱٩٧  :۱۳٨٨فیسدت و فیسدت،  )  کردن به فرزندانشان اسدت«  محبّتدر    نیوالد  یلیمیب

اسدت کده حالتشدان بدا آداب و رسدو   نیدا ی،اشخاص عصب اتی صوص»  نیتراز مهم  یکی

 .(۱٧:  ۱۳٦٩هورنای،  « )کندینم قیموجود در جامعه تطب

 شضارشو شساسی(افرت یدر ش ز یخرر )عامل ش جای  .4-1

انتقا  است. در ابتدای رمان، کلود با دومینیک آشنا   جنسیتهای بینا مطمون اصلی رمان  

صبرانه منتظر بدود تدا همسدرش بداردار . کلود بیانجامدشود و این آشنایی به ازدوا  میمی

پرسید که چرا هنوز باردار نشده است. دومینیک از این موضوع شود و مدا  از همسرش می
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شد. طولی نکشید که صاحن د تری زیبا به نا  اپیسن شددند. پددر تدا بسیار شرمگین می

هدای لدین قدد ی او را در آغوش نگرفدت. بدرای دیددن اوّد ترش را دید، ناراحت شد و حتّ

 ترش باشد، ولی برای داشتن بیۀ گر راه رفتن د واست نظارهد ترش وقت نداشت و نمی

چدرا بایدد از داشدتن د ترمدان »»پرسدید: ورزید. دومینیدک از  دودش مدیدو  اصرار می

کندد، هدایی کده هدرکس بدرای د تدرش آرزو مدیاپیسن از همۀ ویژگی  «.سر ورده باشد؟

ه را ایدن بید  ،هوش، سرزنده و شاد. نتیجه گرفت که اگر پددربر وردار بود: باعاطفه، زیبا، با

)نوتومدن،   «۱دوست ندارد، پس هر بیۀ دیگری هم که داشته باشد، دوست نخواهد داشدت

کند که پدرش بددون هدیچ دلیلدی بدا اوقدات ای زندگی می. اپیسن در  انواده(۳۴:  ٢۰۱٨

همیشده عمیقداً   [پددر]شدباهت  بدا مدن  »پردازد:  تلخی و بدرفتاری به تحقیر و آزار او می

ناراحتم کرده است. د تر  شکست مدن اسدت. موفدق نشدد  هدیچ احساسدی در قبدال او 

 .(٨۰  )همان: «پیدا کنم [د تر ]

 :رو خوری  خ م و سرکوو افرت  .4-2

کندد و داد که وقتی پدر  کارهای  تما  شود، مرا بغل میبه  ودش امید می  د ترک دائم

موقع غاا  وردن، بازی کردن، آواز  واندن،   ،اما این امید بیهوده بود. اپیسن  ؛زندلبخند می

هدیچ وقدت بدا اپیسدن  ،و در کل، همیشه برای پدرش غیرقابل تحمل بود. پددر  [...]شادی،  

قابدل تحمدل   [اپیسدن]تدو  »گفدت:   واست حرفی بزندد، فقدط مدیزد و اگر میحر  نمی

 وانی بود. مادر با دیدن کارنامۀ اپیسن بسیار درس  آموز. اپیسن دان (۳٨)همان:    «نیستی!

ای عصدبانی، کارنامده را امطدا کدرد و گفدت:  وشحال شد و به او آفرین گفت. پدر با چهره

. مادر  یلدی نگدران رفتدار سدرد پددر (۳٩)همان:    «که نیست  ٢ وبه، نمرات آگرگِاسیون»

همسرش بدرود   ،کردکند. صبر مینسبت به د ترش بود ولی جرأت نداشت از اپیسن دفاع  

گفت: بابا پدر را  وب و رفتارش را موجه جلوه دهد. می  کردمیتراشی تلاش  و بعد با منطق

هدای مدادرش را و اپیسدن حدر   [...]کار دارد،  سته است، به  اطر کارش عصبی اسدت،  

و بده او ها و انتظارات  بدا مدادرش صدحبت کندد توانست در مورد دغدغهکرد. میتثیید می

اطمینان  اطر دهد کده از رفتارهدای سدرد پددرش بسدیار راضدی و  رسدند اسدت، ولدی 

هدای  شدوکه شدود چدون از پدنج ترسید که مادرش ناراحت شود و یا از شنیدن حدر می

سالگی فهمیده بود که پدرش را دوست ندارد. ایدن حقیقدت از دو سدال قبدل در وجدودش 

 شکل گرفته بود:
شدد و رفتده رفتده در روح و رواند  لانده بالاتر از آن منتهی می  این کشف به واقعیتی»

« در ایدن جملده گویدای بابدا »ی طرز بیان مسخرۀ حتّ  «بابا  را دوست ندار .»  گزید.می
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بدرای چده از   [...]را برای  ودش نگاه دارد،  «بابا »بهتر است این    [...]و امت اوضاع بود.

دوست نداشتن کسی که دوست  ندارد، احساس شدر  کندد؟ ایدن پرسد  ارزش هدیچ 

 .(۳٧)همان:    «اعتنایی را نداشت

اگدر لاز  باشدد کده »کنندۀ پددرش قدرار دارد:  اپیسن به قدری تحت فشار و تسلط  رد

ق بده بگویم بخاطر عشد  [ا  رنمعشوقه]بکشم تا به تو    [کلود]های  ود   د تر  را با دست

، کده جدرأت (٨۳  )همدان:  «تو قادر به انجا  چه کارهایی هستم، این کارها را  دواهم کدرد

یابد. کند. در نتیجه، استقلال و شخصیت فردی وی رشد نمیاعتراض و یا مخالفت پیدا نمی

والدین  بر وردار شود و هم نسبت به قید و   محبّتدر چنین شرایطی، هم دوست دارد از  

پدرها توی زندگی مثل در هستند: برای وارد شددن »ر و انزجار دارد:  حالت تنفّ  ،بند و فشار

 «یا بیرون رفتن، باید از آنها اجازه گرفت. اگر پدر ناسالم باشد، این در همیشه مسدود است

والدین  نیداز دارد   محبّته دوستی و  اما چون ب  ؛ر است. اپیسن از پدرش متنفّ(۵٢  )همان:

هدای پددرش و از لحا  روحی و جسمی جرأت و توانایی اعتراض و مخالفت در برابر ناروایی

 شود: را ندارد، مجبور به سرکوب کردن آن می
کشدد، چدون کده نفرت دارد. مرا نمی  [اپیسن]پدر  یک هیولاست. از بدو تولد  از من  »

کندد. های دیگری برای کشدتن مدن ابدداع مدیاست. او روش  قانون این کار را منع کرده

داند که من هم از او متنفر . نفرت من از او  یلی بیشتر از نفرت او نسدبت بده فقط نمی

 .(۵۱  )همان: «دانم چطوری، او را  واهم کشتمن است و یک روزی، نمی

 تماشاگر زادگی خوی بوی  .3-4

 ،کدرد؛ در واقدعاش با پدرش نمیبهبود رابطه  تلاشی برایزد و هیچ  اپیسن هیچ حرفی نمی

تماشاگر زندگی  ود بود. طولی نکشید که والدین به پرستار بیده اطدلاع دادندد کده دیگدر 

ای رسدید کده مرتکدن کدار احمقاندهی به فکرش هم نمینیاید چون از نظر پدر، اپیسن حتّ

وقدت حق با تو است، بابدا، مدن هدیچ»بشود. اپیسن از این حر  پدر رنجید و با  ود گفت:  

مشغولی را دار  که چه جدوری نفدرتم نخواهم شد. فعلاً فقط این دلای  مرتکن کار احمقانه

. زودتر از همیشده (۴٢)همان:    «ای که گفتی، برای  ود  تعریف کنم اطر جملههرا از تو ب

 اطر تصداد  بدا کدامیون، حدین هبه تختخواب رفت و قصۀ دوست داشتنی مرگ پدرش ب

مدادر   ،زمدانی بدود کده د تدرک  ،ۀ دلپایرکرد. لحظعبور از  یابان را برای  ودش تعریف  

گفدت کده از ایدن پدس، از او داد. به مادرش مدیگرفت و تسلی میگریان  را در آغوش می

های کیف دسدتی پددرش کده در اتداق  کند. از پولنماید و او را  وشبخت میمراقبت می

 برد:می  رید و او را به رستورانهای زیبایی میمخفی کرده بود، برای مادرش لباس
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تماشداگر  دود و زنددگی  دود »طلبی که مرتبط با اولدی، یعندی  دومین علامت عزلت»

تیدپ  [...]باشد، عبارتست از فقدان هر گونده کوشد  جددی بدرای پیشدرفت.می  «بودن

کند و نه میل کوش  و تلاش دارد. بدون اینکه  دودش طلن نه چیزی را آرزو میعزلت

یعندی تخیدل را در  [...]گونده تدلاش و کوشد  بیدزار اسدت.آگاهانه متوجه باشد، از هر  

 .(٢۴٢-٢۴۳:  ۱۳٦۱هورنای،  « )نمایدهای واقعی میحقیقت جانشین آرزوها و کوش 

 محدوی کری  تما لات و آرزوها .4-4

اپیسن از زندگی در  یابان اتین مارسل، که به نظر پدرش جدای شدیکی نبدود و از گفدتن 

بود.  انده، مدرسده و ندانوایی همده در ایدن   بسیار  وشحالکشید،  آدرس آنجا  جالت می

 یابان بودند. مادرش  یلی مهربان بود و دوست بودن فقط بدا یدک نفدر بده اسدم سدامیه 

کرد، بنابراین هدر پوشی میبایست از رفتار  صمانۀ پدرش چشمآل بود. فقط میبرای  ایده

ای در صدای  و بدا بلنددتر گفدتن نههیچ طعرا بی  "سلا  بابا"صبح با دیدن پدر منفورش،  

کرد. برای اپیسدن مهدم نبدود کده پددرش هدیچ وقدت جدواب سدلا  سیلاب آ ر تکرار می

طلبدی، محددود کدردن تمدایلات و چهارمین صفت مشخصۀ عزلدت»  داد:اش را نمیمؤدبانه

ولی پدرش با تحقیر سامیه، رابطۀ دوستی د تدرش و سدامیه را   (٢۴۵همان:  « )آرزوهاست

داد. اپیسن یازده ساله به قدری ناراحت شد که م زد و اپیسن تنها دوست  را از دست  بر ه

روز مرگ  است. دوست داشدت بغدض و نفدرت از پددرش را بدروز دهدد امدا   ،کرداحساس  

اپیسن فریادهای  را در سینه نگه داشت و روی تختخواب  دراز کشید تا دوباره مبدل به »

 . (۵۱ :٢۰۱٨نوتومن، « )که پی  از این بوده است ای شودهمان د تر زندهمجسمۀ 

 خویک ی امای ن  .۵-4

زیرا از بر ورد این دو احساس مخالف،   ؛نتیجۀ این حالت، تطاد و احساس گیرافتادگی است

آید که بدرای برطدر  کدردن ایدن تطداد و وجود میکشمک  و آشوب زیادی در اپیسن به

گونده احسداس یدا . هربدردکند و به دنیای درون  ود پناه میدیگران فرار می  کشمک ، از

 واهد و نده بدا دیگران را می  محبّتکند، نه  احتیاجی را نسبت به دیگران در  ود  فه می

اگدر از شدما دور باشدم از آزار شدما »طلن این است:  آنها جنگ و دعوایی دارد. شعار عزلت

پدرش است ولی وانمدود   محبّت. اپیسن شیفتۀ  (۱۰۵:  ۱۴۰٢هورنای،  « )مصون  واهم بود

دهد و برای  مهدم آمیز پدرش نسبت به  ودش اهمیتی نمیکند که به رفتارهای نفرتمی

کندد. بدا اینکده از دیددن دوسدت  ر است و با او بدرفتاری مدیرش از او متنفّنیست که پد

گوید که دوست ندارد برد، به مادرش میت میسامیه در میان  انوادۀ پرجمعیت ، واقعاً لاّ

طلن دارد، به آرزوها اپیسن که شخصیتی عزلت  ، واهر یا برادری داشته باشد. بدین ترتین
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گونه بی  از پی  از دیگران اجتنداب کند و اینارد و محدود میگاو تمایلات  ود ترمز می

 شود:طلن میگیر و عزلتکرده و گوشه
هسددت کدده اگددر شددرایط  (Cœlacanthe) ددواریددک نددوع مدداهی بدده اسددم تهددی»

ها  اموش شود. یعنی بده آغدوش تواند سالاش  یلی پرمخاطره شود، میمحیطیزیست

آنکده شرایط زندگی دوباره برای  مهیا شود. اپیسن، بدیمرگ پناه ببرد و منتظر بماند تا  

 وار متوسل شد. او دست بده  ودکشدی نمدادین زد، بده ایدن بداند، به ترفند ماهی تهی

شدود، ترتین که دور  ودش حصار کشید. این قاتل نامرئی بیشتر از آنیه که تصدور مدی

 .(۵٢: ٢۰۱٨)نوتومن،   «همه جا حطور دارد. چون آشکارا قابل تشخیص نیست

پددرش قدرار گیدرد، ولدی نداموفق اسدت. پدس،   محبّتاپیسن دوست دارد مورد توجه و  

کوشد  ود را از پدرش دور نگه دارد و طوری رفتار نماید تا  شم و نفدرت  برانگیختده می

 دود را  ،های روحی و سدتیزهای دروندی دور نگده دارد. بندابرایننشود و  ود را از ناراحتی

اصدلاً اپیسدن چطدور »دهدد:  توجه نشان میعلاقه و بیپدرش، بی  محبّتنسبت به دریافت  

گاراندد؟ مزا  وقت بیشتری را بدا او نمدیتوانست افسوس بخورد که چرا این مرد عصبیمی

. (۳۴-۳۵  )همدان:  «کدردهای نا وشایند بداز مدیمردی که دهان  را فقط برای بیان حر 

کندد کده هدیچ کدس و . وانمود می(۳٧)همان:    «بابا  را دوست ندار »:  زدذهن  فریاد می

کند و هیچ هیچ چیز برای  مهم نیست، از د الت و شرکت فعالانه در زندگی  ودداری می

هدای تطدادهای دروندی  دوی  بکاهدد و دهد تا از عاابالعمل و انتقادی نشان نمیعکس

، حمایت، رأفت، دلسدوزی محبّتنه نیاز به  نوعی شبه آرام  در روح  ود ایجاد کند. هرگو

 نماید.  دیگران را سرکوب میو مصاحبت با  

 طلبی عصبیعزل  .4-6

های عصبی است که باعث ایجاد آرام  سطحی در درون حلترین راهطلبی از اساسیعزلت

ی است که تشخیص آن از آرامد  طلبی به حدّشود. گاهی آرام  ناشی از عزلتانسان می

مندگ سدا تن معنویدات »طلبی عصدبی و ناسدالم:  طبیعی بسیار مشکل است. هد  عزلت

هدای ناشدی از تطدادها و نتیجتداً احسداس ندوعی عد  آگاهی بر آشدفتگی  منظور وی  به

.  شدم و نفدرت سدرکوب شدده باعدث ایجداد (٢۴۰:  ۱۳٦۵هورندای،  « )آرام  بدلی است

 شود:اضطراب و عصبیت در اپیسن می
که برای پنهان کردن و رفدع تطدادها بده کدار   یلیوسا  -تطاد-  ت اضطرابعلّ»کودک به  

 رویدن  یمنبع اساس که، «یو واقع ی» ود اصل استفاده از عد  و  -از  ود  یگانگیب -  بردیم

و  گدرددیمد رمدقیاش ب وجودی ۀهست و دهدیرا هدر م   یهاو منشث رشد است، انرژی

منظدور بده  نیدا عاجز و کم اعتماد به نفدس. بدرای  و  دفاعیو ب   فیضع  شودیموجودی م

اعتمداد  نیو آن را جانشد دیدنمایم جادی ود تصوری در ذهن  ا  کی.  بردیپناه م  لیّتخ
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 آلدهیدا ریوی همان تصدو واقعاً کندیکم فکر مو کم سازدیم یواقع هایارزش به نفس و

 .(۱٦  :۱۳٦۱هورنای،  است« )

در کلاس سو  راهنمایی، اپیسن شاگرد اول کدلاس بدود ولدی هدیچ دوسدتی نداشدت و 

گیر است.  ود  وردند که د تری چنین زیبا تا این حد گوشههای  تثسف میهمکلاسی»

کرد نیدروی بده دیدوار شد، احساس میکشید. هر وقت مجاوب کسی مید تر هم رنج می

. روز جلسۀ اولیا و مربیدان، (٩٩:  ٢۰۱٨تومن،  )نو  «گیردکند و جلوی  را میمیخکوب  می

دومینیک بیشتر نگران وضعیت رفتداری د تدرش بدود. از اینکده اپیسدن چندان افسدرده و 

گاراند که گویی متعلق به دنیای زندگان نیست،  یلی غمگین بود. یکی رمق روزگار میبی

فراوانی بر وردار است و یکدی از ها به دومینیک گفت که اپیسن از هوش و ذکاوت  از معلم

کند، است ولی در کارهای گروهی شرکت نمی  آموزانی است که تاکنون داشتهبهترین دان 

دهد و های معلم جواب میزند، فقط به پرس به چیزی علاقمند نیست، با کسی حر  نمی

و بدرد و در آ در، بدا لحندی تمسدخرآمیز روانی وحشتناکی بده سدر مدی-در وضعیت روحی

کشد و شما بیشتر وقتتان را در بازدیدد از انتقادی به دومینیک گفت که د تر شما زجر می

گارانید؟! به حدال شدما بایدد هایتان میهای آ رین مد لباس و پر کردن کمد لباسبوتیک

 گریست.

ای که رن ترتین داده بود، دومینیک متوجه غیبت همسرش شد و بطور کاملاً در مهمانی

های رن و همسرش را شنید. دومینیک وقتی فهمید که همسدرش عاشدق رن  اتفاقی، حر

او )دومینیک( بوده  است و دلیل ازدواج ، فقط رسیدن به اهدا   ودش و موقعیت شغلیِ

ی حاضر است د ترش را با دستان  ودش  فه کند، است و برای اثبات عشق  به رن، حتّ

وقتدی و  انه را برای همیشه ترک کدرد.    سریع به  انه برگشت؛ وسایل ضروری را برداشت

کرد که گویی داد، د تر نوجوان بقدری سریع وسایل  را جمع  مادر پیشنهاد ترک  انه را  

دومینیک همراه اپیسن ندزد پددر و مدادرش برگشدت. سالهاست منتظر چنین روزی است.  

ت از مدادر اپیسن برای مادرش وکیل گرفت، تما  کارهای طدلاق را انجدا  داد و بده حماید

دید، بسیار  وشدحال بدود. پردا ت. اپیسن پانزده ساله از این که دیگر پدرش را هرگز نمی

آید، ولدی تدو از من بدش می  [پدر]دانستم که  از قبل می  [اپیسن] ود   »به مادرش گفت:  

 بدر نددارد کده مدن  یلدی بیشدتر از او بدد   [پدر]کردی. او رفتارش را توجیه می  [مادر]

 . هورنای معتقد است که: (٩۱ )همان: «آید. من چندین قد  از او جلوتر می
اگر از همان اوایل کودکی و تا  یلدی دیدر نشدده اسدت تغییدرات مناسدبی در محدیط »

؛ ولدی اگدر [...]گردد.تربیتی کودک ایجاد شود، امکان ایجاد عصبیت هم در او ضعیف می

وجدود چنین تغییری پی  نیاید و همدان افدرادی کده اضدطراب اولیده را در کدودک بده
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دار امدری اند بعد هم در تماس و رابطه با او باشند، رشدد عصدبیت عمیدق و ریشدهآورده

 .  (٩۰: ۱۴۰٢هورنای،  « )ناپایر  واهد بودحتمی و اجتناب

هدا موفدق کرد. در همۀ درسبعد از جدایی پدر و مادرش، اپیسن زندگی جدیدی را آغاز  

کدس بود و از محبوبیت زیادی بر وردار شد. به چنان جایگاه رفیعی رسید کده بدرای هدیچ

کدس باورکردنی نبود که اپیسن در مدرسۀ راهنماییِ پاریس، هیچ دوستی نداشته و با هدیچ

سدی دیپلم  ود را با نمرۀ عالی گرفدت و در رشدتۀ زبدان انگلی  ،زده است. اپیسنحرفی نمی

مشغول به تحصیل شدد. در دانشدگاه مدورد تحسدین همگدان قدرار گرفدت و هیدثت ژوری 

در آزمون آگرگاسیون با نمرۀ بالا قبول شد و در یدک مؤسسدۀ اش را تحسین کردند.  رساله

ای از اپیسدن  دود را از قسدمت عمددهعالی فنی، مددرس زبدان انگلیسدی شدد. در واقدع،  

دانست کده اپیسن میکم در حال آزاد شدن بود. رژی کماش محرو  کرده بود و این انانرژی

وقت با کسی کده که هیچآد  همین»نبرد توأ  با کینه، نبردی سخت و سهمگین است ولی  

)نوتومدن،   «شوداز او متنفر است، سروکار نداشته باشد، پیروزی بزرگی برای  محسوب می

نکند، ولی اغلن حطور پدرش کرد که به پدرش فکر  هر چند اپیسن سعی می  .(٩٧  :.٢۰۱٨

هدا، ی بود که بعطی شنر از پدرش به حدّکینه و تنفّ  شدّتکرد.  را درون  ود احساس می

 پرید:ی از  واب میحتّ
کشید که گویی به جدای  دون، زهدر در  وابی، چنان رنج میدر آن موقع، علاوه بر بی»

انسان بکند، باید جای گزیددگی های  جاری است. وقتی ماری زهر  ود را وارد بدن رگ

پرسید: وقتی گزیدگی در جدای جدای درون را مکید و زهر را تف کرد. اپیسن از  ود می

 .(٩٨  )همان: «انسان صورت گرفته باشد، چه راه علاجی دارد؟

 شارقام )یدرک ی( .4-7

روزی پدرش با صدایی بسیار گرفته، از بیمارسدتان تمداس گرفدت و بده اپیسدن گفدت کده 

ماند. پدر از د تدرش یک هفته و حداکثر یک ماه دیگر زنده می  سرطان ریه دارد و احتمالاً

در واست کرد که به بیمارستان بیاید تا او را ببیند. در بیمارستان، اپیسن جسم زار و ندزار 

پدرش را متصل به دستگاه تنفس مصنوعی دید. بعد از کمی صحبت، وقتی فهمید پددرش 

ا تیار پریز را از برق کشید. لحظاتی که حیدران، ان و شرمنده نیست، بیاز کردۀ  ود پشیم

ایدن   [اپیسدن»]کدرد.  شاهد  فه شدنِ پدرش بود، شادی مفرطی را در وجودش احسداس  

تجربه را دلیل  وبی برای پشیمان نشدن دانست. اگر همین یک دلیل وجود داشدت، پدس 

دانست که قاتدل . می(۱۰٧  )همان:  «شدحتماً عفو و بخش  در این قطیه شامل حال  می

پدرش است ولی تصمیم گرفت که هیچ وقت از کارش پشیمان نشدود. یدادش آمدد کده در 
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یازده سالگی نیز تصمیم داشت پدرش را بکشد. کینۀ زیدادی از پددرش در دل داشدت و در 

 گناهی  ود هیچ شکی نداشت:بی
ای از به یاد آورد که در یازده سالگی، تصمیم گرفته بود پدرش را بکشد. ذره  [اپیسن»]

گناهی  ود کمترین تردیدی اش نسبت به او کاسته نشده بود. با وجود این، در بیکینه

نکرد. با  ود عهد کرد که این راز را برای همیشه در سینه نگاه دارد، تدا مبدادا از فدرط 

توانست این راز را کده هدیچ زبدانی قدادر بده  چگونه می وشی  ودش را لو بدهد. اصلاً

 .  (۱۰٧-۱۰٨  )همان:  «بیان  نبود، با دیگری در میان بگاارد؟

رد، گویی منتظدر سپس به  انه رفت و به مادرش گفت که پدر  در حال صحبت با من مُ

د ولدی کنبود مرا ببیند تا تن به مردن دهد. هر چند اپیسن  شم و نفرت  ود را پنهان می

در ذهن ، به وجود  شم و نفرت  آگداهی دارد. سدرکوب  شدم و نفدرت باعدث ضدعف و 

افزایدد و ایدن فسداد دفاعی نیز، بر  شم و نفرت  مدیشود. ضعف و بیدفاعی اپیسن میبی

ب، روانی دائم در حال گسترش و توسعۀ سرطانی است. در واقع، اپیسن حالت روحدی مخدرّ

کند که دائم به دنبدال قابل کنترلی را در وجود  ود مخفی مییرآمیز، ضد انسانی و غ انفجار

 گردد تا به بیرون منتقل شود:فرصتی می
وسیلۀ فرو  وردن و سرکوب نمودن  شم و نفرت، شخص از وجود ایدن حدالات و به»

گردد و نتیجتاً  ود را از مواجه شددن بدا تطداد صدریح  بر میاحساسات در  ود بی

در   «سدرکوب نمدودن»افزایدد؛ زیدرا  با این کار بدر و امدت مسد له مدیرهاند، اما  می

که کیفیتی اسدت -حقیقت چارۀ مس له نیست، بلکه فرار از مس له است. عناد و نفرت 

رود، بعد از اینکه به ضمیر ناآگاه فرستاده شدد از بدین نمدی  -آمیخته به  شم و غیظ

ب، راکم تشدکیل یدک کدانون مخدرّصورت نیرویی متماند و بهبلکه در ضمیر ناآگاه می

دهد که مدا  در جستجوی مفری است تا به  ار  انفجارآمیز و غیرقابل کنترل را می

ای که در عمدق کدوه پنهدان اسدت و هدر آن درست مثل مواد منفجره  -منتقل گردد

 واهد مفری به  ار  پیدا کند. شخص عصبی هم به هدر طریدق شدده بایدد ایدن می

کنتدرل  -کنددروز شدتّ و گسترش بیشتری هم پیدا مدیبهه روزک  -نیروی منفجره را

« باید مدا  مراقن باشد تا مبادا نفدرت پنهدان او بده بیدرون درز پیددا کندد  [...]نماید.

 .(٦٧:  ۱۴۰٢هورنای،  )
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 گیری . اریجه۵

طلبی اپیسن اسدت. عصبیت باعث بروز عزلتتوان گفت:  های این پژوه  میبر اساس داده

توجهی به نیازهای اپیسن موجن ایجاد و تشددید اضدطراب و  صدومت بنیدادی در وی بی

شود. در محیط  انوادگی، والدین توجهی به احتیاجات  داص اپیسدن ندارندد. فشدار و می

ی ای است که اپیسن جرأت طغیان، اعتراض و یا حتّگونهکنندۀ پدر بر اپیسن بهتسلط  رد

ی تظاهر به دوست تنها کوچکترین محبّتی به د ترش ندارد و حتّیابد. پدر نه  مخالفت نمی

کند و حاضر است نماید، بلکه صریحاً نفرت  ود را از د ترش اعلا  میداشتن وی هم نمی

جای دلگرمی، در اپیسن حالدت کینده، د ترش را با دستان  ودش  فه کند. در نتیجه به

دلیل احسداس نداتوانی جسدمی و اپیسن بهآید.   تنفر و اشم زاز نسبت به پدرش بوجود می

شود. سدرکوبی های پدرش دچار اضطراب میدهنده و  شونتروحی در برابر رفتارهای آزار

انجامدد،  شم و نفرت، به تشکیل منبع اضطراب و حالدت روحدی نامسداعد در اپیسدن مدی

را  دهدد. تشددید اضدطراب، اپیسدنبخشد و به آن ماهیت عصبی میاضطراب  را شدّت می

اضدطراب  دود متوسدل بده   برطدر  کدردنکندد کده بدرای  قدری درمانده و ناتوان مدیبه

شود. اپیسن برای دفداع از  دود در راهکارهای دفاعی، طفره و گریزهای عصبی و ناسالم می

کم و به مرور زمان، ناآگاهانده و برد. ترمزهای روحی کمطلبی پناه میبرابر اضطراب به عزلت

امدا ایدن   ؛تس بر اشوند و اپیسن از وجود و شدّت آنها بیاپیسن ایجاد می  وار دراتوماتیک

ترمزهای روحی تثثیر زیادی در زندگی و رفتار اپیسن دارند. درگیدری اپیسدن بدا اضدطراب 

گیدری حدوادث داسدتان نشانۀ کمبود محبّت در وی و کینه و انتقا  نق  اساسی در شدکل

کندد،  داهراً مطیدع و سدربراه ولدی در پدر سکوت میدارد. اپیسن در برابر تحقیر و تسلط  

د است. در چنین محیطی، هم دوست دارد محبّت پدر و مادرش را جلن کندد و باطن متمرّ

هم نسبت به قید و بندها انزجار دارد و از رفتار پددرش ناراضدی اسدت. از بر دورد ایدن دو 

شدود کده بدرای اد میاحساس متطاد، کشمک  و آشوب شدیدی در روح ناتوان اپیسن ایج

کندد از دیگدران فدرار کندد و بدین  دودش و این تطاد و کشمک  سعی می  برطر  کردن

 واهد و نه با آنها جندگ کند. نه محبّت والدین  را میدیگران یک فاصلۀ عاطفی ایجاد می

شود و به آغدوش مدرگ نمدادین  وار متوسل میو دعوایی دارد. اپیسن به ترفند ماهی تهی

شود، عطو کند، تماشاگر زندگی  ود میبرد، تمایلات و آرزوهای  ود را محدود میپناه می

کند چون از اجبار و الزا  به تبعیدت شود و در کارهای گروهی شرکت نمییهیچ گروهی نم

تدوان بده اضدطراب و عدد  طلنِ اپیسدن مدیهراسد. از نمود مشخصات عزلترات میاز مقرّ

ی بدرای پیشدرفت، زندگی  ود بودن، فقدان هرگونده کوشد  جددّامنیت، تماشاگر  ود و 



 جعفری حصارلو و همکارش   /...راجوری شخصی شضارشو و روش تحلیل گفرما   عنوش  

  

 

19 

قاطع و مشخص، محدود کردن تمدایلات و آرزوهدا، تنبلدی و  سدتگی  ۀفقدان هد  و نقش

عمومی، بیزاری از تغییر، عد  د الت و شدرکت فعالانده در زنددگی، حساسدیت نسدبت بده 

  آزادی و اسدتقلال در فشار، اجبار، قید، الزا  و تحت نفود واقدع شددن اشداره کدرد. عطد

 دهد.د قرار میطلن متمرّاپیسن بقدری شدید است که او را در تیپ شخصیتی عزلت

با تحقیر و رفتارهای سلطه نفرت در کلود  بوجود آمدن  شم و  باعث  ناشایست  گرانه و 

دهد که بدون هیچ احساس  اپیسن هم کاملاً به  ودش حق می  ،شود. بنابرایناپیسن می

یا   حتّگناه  یا  و  نا وشایند  پدرش  احساس  به  نسبت  را  احساسات  همین  راضی،  کاملاً  ی 

ب و  صمانۀ  ود را در یک  داشته باشد. اپیسن  شم، نفرت، عناد و تما  احساسات مخرّ

کند. در واقع، کانون انفجار را به  ار  منتقل  لحظه و کاملاً ناآگاهانه به پدرش منعکس می 

ت یازد. اپیسن بدون کمترین احساس گناه، با قلبی راضی و  کند تا به آرام  روحی دسمی

 کند.  شنود  فه شدن پدرش را نظاره می
 ها:نوشتپی

 . شده استاستفاده  محمدجواد کمالیبرای ارجاعات متنِ این مقاله از ترجمۀ  .1

 Agrégation، در فرانسه عنوان کنکور سراسری برای جاب مدرس است. .2
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